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 و عصر جاهليت  )ص(پيامبر اعظم ي فلسفه وجود 
 

 :هاکليد واژه

امبر رحمت، يپ  رسالت،وظيفه  ،  ام رسالتيپل بعثت،يدل   ،جاهليّت  ات حجاز،يمقتض 

 .تيفلسفه خاتم

ترين کلام براي تبيين فلسفه وجودي و بعثت شايد در آغاز بحث، زيباترين وجامع 

پيامبر اکرم)ص(، فرمااي  حضارت يلا()ب( باشاد باه ايان بياال کاه عبال از بعثات 

برد ونيازمند بشريت در يک نادان( ويک نافرمان( مفرط بسر م(  پيامبرايظم)ص(، هنوز

ا سببهنع    ىالله سببانه ب ث ببد  نببرا  ببالمينا مه ببه ع     ن ببه  هبب   ان"  به يک رحمت دوباره بود:
   "ت هزع ا سهنون الا ين  ن ث ره ىفهنه  ض

وند سبحال، محمد )ص( را برانگيخت تا جهانياال را از نافرماان( او بايم همانا خدا

 ( 62دهد و گواه پيامبرال پي  از خود گردد. ) نهج البلاغه ا نامه  

هاا، رياسات (رحمها، ب(هاا، تعبا (نادان  يينه تمام نماايجهال پي  از بعثت, آ

ناام   العر    ةجزير  جهاال,    يهايهاا و پليادبود و مهد تماام آلودگ(  هاخرافه  ها وطلب(

حجاز را تباديل باه لجان زاري کارده باود کاه ماردم در حاا    (،داشت. فساد و تباه

چنال جهال يرب را فراگرفتاه باود کاه زنادگ(   ،فرورفتن در آل بودند. جهل و نادان(

در ايان اواااب نابساامال،  کارد.نمااي( م(تر از حيواناات جلوهتر و زشتپست  ،مردم

شاد. سازنده و رهبري دلساوز در حياات بشاريت کااملا احساا  م(  ينياحتياج به آ
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زارهاا باه بها و لجنااز گناد  ،رهبري که مردم حيوال صفت را با رهنمودهااي خاوي 

هاا هااي آلسوي سعادت و کما  رهنمول سازد و نور ايمال به خداوند يكتا را بار د  

   بتاباند.

انحرافات فراوال و مفاسد در جامعه آل روز، خود لزوم( بر ايزام مرب( بود کاه در 

هااي ها بكاهد و باا تنظايم عاوانين روشان، چر حدود امكال، از انحرافات و کجروي

 اجتماب را در مسير صحيح به راه اندازد.

 فرمايند:سوره بقره م(  22خداوند در آيه 

ق مبب ن   کهن ام هس ا ة  احببرف فا ببد الله ام ا ببع  امببينلمن    بباملمن  ا بباب    بب  ام  ببه    بب "
 "ثع ام هس ف نه اخ هفوا ف ب.

مردم يک گروه بودند، پس خدا پيامبرال را برانگيخت، در حال( که مژده دهنده و "  

بيم رسال بودند و همراه آنها کتاب فرستاد تا ميال ماردم در آنهاه کاه در آل اخاتلا  

 "دارند، حكم کنند. 
 و همهنين در سوره مبارکه احزاب آمده: 

کدام محمد پدر هيچ " . ه کهن  نر ا  احر  ن مجهم     م ن مسوب الله   خهتم ام ا ببع  " 

از مردال شما نيست، او را با اين صفت نخوانيد، صفت( که بايد شما او را با آل صافت 

 بخوانيد و بشناسيد اينست که او فرستاده خدا و پايال دهنده پيامبرال است.

ت  ي ل ه ا ج ر  ص ع ن  ا م ا س ب ا ن ع  ا ض و ب   ا ي  ل ي ل م د ر ک ا ر  ب م ا ي پ ه  ب ه  ع م ا ج ي  د ن م ز ا ي ن ( ر  ص ( 

 از جمله مشكلات يبر جاهليت که مردم با آل مواجه بودند، يبارت بود از:

ها، نادان(، تعب  بيجا، فقار و جنگ و ناامن( که منشا و سب  اصل( تمام( آل  ا1 

 .رياست طلب( بود

مياوه درخات  فرمايناد:اميرمومناال يلا( )ب( م(  ،در مورد نااامن( زماال جاهليات

لباا  روي   تر  و  ،  مردار، لبا  زيرش  ،جاهليت، فتنه و آشوب بود، غذاي مردم آل

 .آل شمشير بود

اختلافات طبقات( زمال جاهليات، در شابه جزياره وا امتيازات طبقات( و عبيلگ(  2 
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شد. ثروتمند بر فقيار، يارب ها م(ها و تباه(کرد و موج  بسياري از جنايتبيداد م(

فروخت و همين مطل  ساب  از هام پاشايدگ( فيد بر سياه, فخر م(س  و  بر غير يرب

باه   شاد.هااي زورمنادال زرانادوز م(ها و جنايتاجتماب و در نتيجه تشكيل حكومت

دانسات و ايان باياث اصال( اي خود را برتر از ديگار عبايال م(همين شكل هر عبيله

اي به حدي رسايده باود شد. اختلافات عبيلههاي خونين آل زمال م(گيري جنگشكل

خادا و بات   ،اي باراي خاودکه ديگر خدا و معبودشاال نياز يكا( نباود و هار عبيلاه

 .و عرآل بيال زيبائ( در تبوير اين تفاخر و تكاثر طلب( دارد  پرستيدندم(  مخبوص( را

يفت( در شبه جزيره به سرحد خود رسيده بود. ))نكاا  ا فسادهاي جنس( و ب(3 

کردناد. م رواج پيدا کرده باود و ماردم از آل شارم و حياا نم(ذوات الريات(( بين مرد

هااي( براي ايلام اين مطلا  پرچم  ،دادندزنان( که خود را در اختيار هر فردي عرار م(

منجر باه تولاد   ناميمولهاي  کردند. گاه( اين ازدواجهاي خود نب  م(بر سردر خانه

مدييال را به همراه عيافاه شناساال   ،  شد. اين زنال براي تشخيص پدر مولوداي م(بهه

بهاه باه او   ،دادندآوردند. عيافه شناسال کودك را شبيه هرکس تشخيص م(گردهم م(

کرد، که در اين ماورد سرنوشت کودك را تعيين م(  ،گرفت. گاه( پو  و زورتعلق م(

لله توسا  يبادا  .ويکه به اسارت درآمده بود  اشاره کردپروا  زن( ب(  "هنابغ"توال به  م(

ابوسافيال و   هشرر ب بررير ة رر ةابان خلا ،    ابولهرر ا اة رر بن جديال، خريداري و آزاد شاد.  

هاا متولد شد و تمام( آلفرزند پسري ياص بن وائل با او آميزش کردند. پس از مدت( 

را   آلاز همه بيشتر به ابوسفيال شبيه بود، ماادرش    ،اين طفلمدي( او شدند. با اين که  

هاي مال( فراوانا( باود کاه يااص باه او متعلق به ياص دانست و اين به خاطر کمک

 کرد.  م(

باود کاه از تار    هاي پليد و بسيار زشت يبر جاهليت  از رسم  ا کشتن فرزند4

زنده به گور کردل دخترال باود   ،ترين شكل آل  شد و زشتفقر و ته( دست( انجام م(

او را زناده باه گاور  ،دشاکه در آل زمال رسم شده بود، هنگام( که دختري متولاد م(

و يا اين که از بالي کاوه باه سامت پاايين پرتااب    زدندکردند و يا گردن  را م(م(
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کردند تا بميرد. خداوند در عرآل به اين يمل شيطان( اين گونه اشااره کارده اسات: م(

اش شد که همسرش دختار آورده، از ايان خبار چهارهها مژده داده م()وعت( که به آل

کرد و باا گرفت و اين امر را از مردم پنهال م(شد و خشم و اندوه او را فرا م(سياه م(

گفت: آيا او را با کما  ننگ و خواري نگه دارم و يا او را در زير خااك پنهاال خود م(

 ؟(سازم

بت پرست( در جاهليت بسيار رواج پيدا کرده و به اوج خود رسيده ؛  ا بت پرست(5

هاي مختلاا  هااا را بااه شااكلهاااي( داشااتند و آلد بتاي بااراي خااوبااود. هاار عبيلااه

 در آنجاابت    360اند که تعداد  هزار بت نوشته  16ها را تا  پرستيدند. تعداد اين بتم(

تار و هاا از بقياه معرو بات آل  9هاي معارو  بودناد و  به تعداد روزهاي سا ، بت

ا 7ا يزي  6ا ود  5ا بعل  4ا يغوث  3ا نسر  2يعوق    ا1تر بودند که يبارتند از:  بزرگ

هاي مختل  از سنگ و چوب و فلز و يا يااج بت را به شكل.  ا منات9ا لت  8سواب  

کردناد. کردند و مقابل آل گوسفند و شتر عرباان( م(ساختند و به دور آل طوا  م(م(

خانه کعبه پر از معبودهاي سنگ( و چوب( شده بود که باه دور آل )باه عباد پرسات  

 د.کردنم(ها( طوا   بت

پرسات( غارق ماردم جاهليات در خرافاات و افسانه؛  گراي(ا خرافات و بيهاوده  6

هاا هنگاام طاوا  جمع( از آل  ؛ها توجه کنيدبودند. براي اثبات اين مديا به اين نمونه

زدند و اين وحشا( باازي کشيدند و ک  م(شدند و سوت م(کعبه، لخت مادرزاد م(

ل زيار اساتفاده يا باراي فارار از نگرانا( و تار ، از وساا ناميدناد.م(  را يبادت خدا

ترسايدند, باراي شدند و از بيماري و يا دياو م(کردند: موعع( که وارد روستاي( م(م(

آوردند و گاه( اين کار را با م(  رفع تر  در برابر دروازه روستا، ده بار صداي الغ در

شادند، در بياباال گام م(ا اگار    دادند.آويختن استخوال روباه به گردل خود، انجام م(

ترسيدند، کردند. هنگام مسافرت از خيانت زنال خود م(پيراهن خود را پشت و رو م(

بستند، هنگام بازگشت اگار نخ( را بر ساعه و يا شاخه درخت( م(  ،براي کس  اطمينال

ها خيانات نكارده و اگار بااز ياا شدند که زل آلمطمئن م(  ،نخ به حا  خود باع( بود
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افتااد، آل کردند. ا اگر دندال فرزند آناال م(گرديد، زل را به خيانت متهم م(مفقود م(

گفتند: اي آفتاب، دنادان( بهتار از م(و    را با دو انگشت به سوي خورشيد پرتاب کرده

گذاشت، بار بر جسد مرد بزرگ( عدم م(  اگر هفت  ،مانداش نم(ا زن( که بهه  .اين بده

ماند. بر گردل مار گزيده و يقرب گزياده، زياور آلت ( م(معتقد بودند که بهه او باع

ميارد. آويختند و معتقد بودند که اگر مس و علع همراه خود داشته باشاد م(( م(يطلا

مرد، به احترام او شاتري را باه طارز دهشاتناک( درکناار عبار او دفان اگر شخب( م(

هاا اين امور بيهوده و خرافات، چول زنجيري گرال دست و پااي زنادگ( آل  کردند.م(

گذاشت، عدم( به پي  آيند و به ساوي نجاات و تكامال راه يابناد، رابسته بود و نم(

کرد و محي  آل ها را از آلودگ( هاي پرست( مبارزه  )ص( با شدت با خرافهاسلامپيامبر  

 نمود.فكري که بر يقل و انديشه آنها چيره شده بود, پاك م(

فرمايناد: باه هااي گرانبهااي خاوي  چناين م(در يكا( از خط  يل( )ب(  حضرت

محمد)ص( را هنگام( به پيامبري برانگيخات کاه ماردم، گماراه و سارگردال   ،خداوند

هاا را آل  ،داشتند، هوي و هو  و کبر و نخاوتبودند و در راه فساد و فتنه عدم بر م(

غوطاه ، فراگرفته بود، غرق در جهل و ناادان( بودناد و در مياال پريشاان( و گرفتااري

هاا فرساتاد و او آنهاا را باا خوردند، خداوند پيامبر اسلام )ص( را باراي نجاات آلم(

 کوش  و سع( فراوال، نبيحت کرد و به سوي حكمت و آگاه( راهنماي( نمود.

نه گزارش تاريخ( بلكه در واعع پاسخ باه ياک سا ا  ،اماّ مراد اصل( در اين مقاله 

( ايان يانه اي اين چنين تيره وتاار وانساانهاچرا و چگونه يبر وزم"است و آل اينكه

باا وجاود پياامبر ايظم)ص(آنهناال متحاوّ  و ،چنين جاهل و نادال و غارق در فسااد

ها به ماودّت ها و کينهدشمن(  ،ها به پاک( وطهارتدگرگونه شدندکه پليديهاو ب( يفّت(

انحبار طلب( ها و تكاثر به يشق و ايثار بد  شد و خاتميات رسال شاكل   ،و دوست(

 گرفت؟!

 :شودپاسخ اين س ا  با بيال چهار محور اساس( بخوب( روشن م(

 ن اسلاميد  يام و محتوايالف:پ
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 امبر اکرم)ص(يوجود پ  يعنيام  يب:ظرف پ  
 اميوه و روش ابلاغ پيج:ش  
 امين پيا مخاطبيرندگان  يام گيد:پ  

 
 :پيام و محتواي دين اسلامالف
بود يعن( نهايتِ دوست داشتن امّاا ايان   شپرست  ،اکرم)ص(  امبريام پين پينخست-1

پيام که جنباه کااملا روحا( و معناوي داشات در ساالهاي بعاد وارد عالبهااي فقها( 

 ،مجاا  ايان ساخن نيسات کاه آياا ارزشاها،اخلاع( شد. البته در ايان مقاا  -وارزش(

خوبند پاس اراده الها( باه آنهاا   ل(و يق  (اخلاعيات و در يک کلام )حُسن( چول ذات 

تعلّق گرفته و جعل شري( شده)حُسن ذات(( و يا چول اراده اله( به آنها تعلّاق گرفتاه 

 پس حَسن اند)حُسن شري((؟  ،است

 آرام  و در امال بودل:  ،پيامبر حامل دين( بود بنام اسلام و اسلام يعن( سلم -2

و الله الرر  "اسات.  "سالام"در مبان( اسلام( يك( از نامهااي خداوناد  - لا الررا الا هررو   يهررالله
 (23لک القد وس الس لاب")حش االم

 (58سا  يم") سلابٌ قولاً ةِير ر ِ  ال َّح"خداست به خلق.  "سلامِ"پيامبر حامل   -
ال و اولياا  - خاود سالام   يپيامبر حامل اين ساخن اسات کاه خداوناد بار خاصاّ

(و انسانها رابه دارالسّلام يعنا( جهاان( پار از 79،109،120،)صافاّت آيات  فرستدم(

 (25ونساي)دامامسّلام"  "َ اللهُ لمر وا اِلىامنيت وسلامت فرا م( خواند.
پيامبر حامل اين سخن است که خداوند نزو  رحمت بر بندگال را بر خود امري   -

 (54")انع با فسب اميّنحمب ى."فقل سلامٌ  ه    ک ب مثُّ    هواج  دانسته است
گوي حسانه و وتقاارب و گفات  ،پيامبر حامل پيام دياوت اسالام باه نزديكا(-3

"قببُل ا اَببلَ .صحيح است و ناه بازرگ شامردل اختلافاات و دوري کاردل از يكاديگر
کهنببب سببوان ث   ببه   ث بب    اَلاتّ اببر ا اِلّاالله   لا تُمببين  ثببب ذبب عهُ   لا لمّ  بباُ ث ضببُ ه   ام  ه  ت هموا الى

ِِ الله..."  ِِ ِِ ن د نِ چرا در ديان  ،(اي پيامبر!به اهل کتاب بگو164آل عمرر ا اث ضهُ ام  ُ  ببِ
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يااد همااه حااو  يحنياا  و آيااين وحيااد ابااراهيم بااا يكااديگر مجادلااه کنيم؟بيا

کلمه)يقيده(مشترك جمع شويم و جز خداوند را نپرستيم و کسا( را شاريک او عارار 

ندهيم.اين آيه اشاره به کنار گداشتن اختلافات اهل کتاب کرده و از آنال م( خواهد به 

 ورند.اتحّاد و دوست( با يكديگر روي آ

پيامبر حامل پيام اين سخن اله( است که تفاوتهاي موجود ميال اعوام و ملّتهاي   -4

کاه تنهاا مارز باين انساال وسااير -گوناگول سب  رحمات و گشااي  بااب معرفات

( بلكه بندر ارتبااط( و ناه ينه مرز جدا ،رو تفاوتهااست و  از اين_ موجودات م( باشد

( بيشتر با هم اسات و لاذا باياد از ايان تفاوتهاا بهاره يسدّ و مانع دوري که پل  آشنا

ن اکَببينن اَ  اُ  بب  جساات َ ج ه ببهک  ذببُ وُ   قاَهلببلَ م  ببهمفوا اِنم اکَببين     ى"االم هام ببّهسِاِّ  خهق ببهک   ببِ
 (.13)حج اتا  رالله اتَق   "

 اينهمه نق  يج  بر در و ديوار وجود       هر که فكرت نكند نق  بود بر ديوار

خواهد که از اين تفاوتها پل( باراي ايجااد اسلام از انسانها م(  ،ه بيال فوقدر واعع ب

 ( و مودّت بزنند و نه سدّي براي دور شدل از يكديگر.يآشنا،ارتباط

 ( از پيام و محتواي اسلام بود.يهانمونه  ،اين بخ ِ از سخن

 

 ظرف پيام يعني وجود پيامبر اکرم)ص(ب:
باياد از ،ظار  حامال چناين مظارو  و پيامهااي يظيما(  ار روشن است کاهيبس

( برخااوردار باشاادو علاا  و وجااود پيااامبر يااياازّت بساايار وال  ،يظماات ،وسااعت

 آل وجود منتخ  و مبطف( است.،ايظم)ص(

وجود رسو  گرام( اسلام)ص( و هد  از فرستادل او جز رحمت براي جهانياال -

 (وبقو  مولنا :107،انبيا)"."   هامسه ه  إلآ محمبُ مه ه عو نه فق  م منال نبوده است

 للعالمين       بخش( ز درياي يقين  رحماي  

 مر خاکيال را گوهر    مر ماهيال را راحت(

البتّه بايد توجّّّه داشت اين رحمت ومهربان( همگ( از سوي خداوند بوده است   -
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ن  "فانه محمببةو لط  او در حق ّپيامبر وا  ببِ نَ الله مِ ببمَ  بب    مببو ک ببمَ فاببّهُ نهبب ا امقهببب لا فضببّ  ببِ
 (159ا")آل عم ا حومک فه فُ       اس غفين   

ن ا فُسببِ    الماٌ "اين وجود مبارك حريص بر هدايت م منال بود  - مقر جببهلَ   مسببوبٌ  ببِ
 (.128")توباا ه ب  ه َ ِ  ُّ  حينلمصٌ  ه      ؤ  عَ مؤ فٌ مح  ٌ 

ت اسالام( بهترين الگو بودل وجود پياامبر)ص(براي نفاس واحاده سااختن امّا  -

چراکه حضرت  کيمياي حقيق( انسال است و م( تواندمس طبيعت انساال را باه طالا 

.هر کس که مفتخر به آمدل به کوثر پياامبر "همه ما مسيم و احمد کيمياست"تبديل کند

 کيفيات  ،شود

 او محمدّ خوست با او گير خو          هر که را ديدي ز کوثر سر  رو

ن کبببببهنَ لمينجبببببوااللهَ  ام بببببوم الآخبببببين   اکبببببينالله   "مقبببببر کبببببهن مَ بببببُ  ح مسبببببوب الله اسبببببوهٌ حسببببب بٌ مِنبببببَ
 (.21ک يراُ" احاا  

بعنوال   ،گواه و ميزال بودل حضرت رسو )ص( بر مردم.او همهول پيامبرال ديگر-

" کبباامک ميزال بر زمين است يعن( او ارزش حقيقات هار شاخص را نشاال ما( دهاد
 (.143هس   لم ون اميّنسوب  ه    ذ  را" ثقينه ام ّ   ى سطهمُ  و وا ذ ران ه  ةج ه هک  اُ ّ 

سب  گشته که تمام( عفلهااي ،بهترين شفيع مردمال و خاتم النبيا بودل حضرت   -

"إّ  ف ن ببه مببک ف نببهُ  ا  هُ" "  ببه کببهنَ بسته با نيروي معجزه آساي کلام عرآن( گشوده گردند
 (.40ا)احزا  نّرٌ ا  احرن ِ ن مجهمُ     م ن مسوبَ اِلله   خهتَمَ ام ما ع"

مواَ فقبببمَ  بببه ح الامِ  "زيبااااترين فاااراز در خباااوص وجاااود پيامبر)ص(آياااه
 ( از ويژگيهاي پيامبر ايظم)ص(بود.يهامطال  مذکور نمونه"جم  هُ...

 ج:شيوه و روش ابلاغ پيام

يلاوه بر اينكه پيام پيامبر مبتن( بر فطرت يقل و انديشاه و احساا  باود کاه   -1

 ،بلاغ و ارتباط هم خاص و ويژه بود.همسوئ( و هماهنگ( کلام گفتااريا،نحوه گوي 

 اين ارتباط تأثيري را دو چندال م( کرد.  ،رفتار کرداري و نيت درون( حضرت 
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در اسلام نحوه ارتباط با مردم حتّ( با در نظر گرفتن سطو  فكري آناال مشاخّص  

 شده است:

 (83ابق ه"  قوموا مهّ هس حُس هُ"  -
کَ    نبببة  ا و ابببة ا سببب ة ادُعُ إلى» - ( و روي ي(.باااا نيكاااو125)نحررر ا سبببا لِ مثبببّ

گو در واسااا  ارتباااط اساات.در عوايااد گفاات،خااوش سااخن گفااتن بااا ديگاارال

چرا که انسانها در انتخاب دين که مهمتارين و ،  زور وتحميل( وجود ندارد،اجبار،اسلام

."لاإکببيناه ح د ديگارآزاد هساتند تاا چاه رساد باه ماوار،بالترين مقوله زندگيشال است
 (256ابق هامرّلمن". 
بامردم رئو  و مهرباال بااش "امام يل( )ب( در نامه اي به مالک اشتر م( فرمايد:  -

و علبت رااز محبّت نسبت به آنال پر کن چرا که آنال يا برادر دين( تو هساتند و ياا در 

 ."باشندخلقت همانند تو م(

 ام هس ثغير امس    ".  "کو وا د هف:فرمايندامام ششم)امام صادق(يليه السلام م( -
ين  اببهدذ امببالمن لمسبب ن ون امقببوب   لمّ ا ببون "تعلايم خاوب شاانيدل باا بيااال عارآل-2 فامببّ
از زيباااترين تعاااليم وبهتاارين روشااهاي تربيتاا( و تبليغاا( اساات.کار  راجاارز "احسبب ب

آموزش خوب شانيدل ،هنر خوب شنيدل است و آموزش خوب،هنر خوب»  :نويسدم(

 .«است

 :پيام گيرندگان و مخاطبين پيامد

العاده به پيامبر ايمال م( آورند.اينال اکثار اي تنها با ديدل معجزه و امر خارقيدّه  -

فارو ،افراد ظاهرگرا هستند و معجزه باب ورود به حيطه نبوّت است زيرا کارکرد معجزه

کوفتن خبم و بستن دهال اوست نه جذب د  دوستال و نه اعنااب يقلهاا و حتّا( ناه 

 ارااي احساسها.

کنناد.اينال موااوي( را باراي بحاث و اي برخورد معرفت( با پيام پياامبر م(يدّه  -

دغدغاه ،نشاينند امّاا معادودي از اينهااگو و مجادله يافته و با پيامبر به بحث م(وگفت
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ا  غلبه يافتن در بحث و انتقااد وييا  يااب( بشناخت حقيقت را دارند ول( اکثر به دن

 هستند.

تشنه پيام نب( هستند.اينال وجودشال با کلام وحا( متحاوّ    تحقيقبهدسته سومّ    -

ايماال آفارين و وحا(  ،شود.براي اين دسته از افراد که يطشناك کلام نبا( هساتندم(

 شود.يقين آفرين م(

رو علبهااي ساليم و فطرتهااي سخن و گفتار پيامبر مطابق فطرت انسانهاست از اين

 پاك با شنيدل آل جذب آل شده و دلبرده آل م( شوند)إلّ مَن أت( الله بِقلَ ٍ سَليمٍ(.

 چون پيامبر از درون بانگي زند     جان آمُّت از درون سجده کند

شنيدل کلام او و نظااره رفتاار او هماال ياين معجازه ،ديدل روي پيامبر،براي اينال

 است.

ا      ي پ ز  ا و آ و  ي  و ر ت       س ا ه  ز م ق  ح ز  ا و  ا ه  ک س  ک ر ه ل  د ر  ت  د س ا ه  ز ج ع م ر  ب  م

و آناال کاه  "ساخن پياامبر"بنابراين آنال که مشكل معرفت( دارند خود را مخاطا 

يابناد.اينال در برخاورد باا م(  "خود پيامبر"خود را مخاط     ،دارند  "دغدغه وجودي"

 آدم( ديگر م( شود.،آدم(  پيامبر متحوّ  م( شوند و در حقيقت

 اي لقاي تو جواب هر سؤال       مشکل از تو حل شود بي قيل و قال     

تجربه ديادار روحاان( او را کاه ،عطعاً هر که چتر وليت او بر سرش گسترده باشد

اي نباوت باه ياک نقطاهفراتر از زمال و مكال است خواهد داشت.  اين چنين بود که  

ا ،  رسيد که خاتمه پيدا کرد و در ط( عرول و ايبار ادامه پيدا نكرد؟ پاساخ ايان سا

که در جامعه به وجود آمد. يعن( در آل زمال جامعه، دورال عبل از بلاوغ   شرايط( است

را ط( کرد و در دوره خاتميت لاعل اين خبيبه را داشت کاه کتااب آسامان(، ايان 

مرجع اصل(، را حفظ کند و بدول تحري  به نسل آينده منتقل کند؛ لذا ديگار نيااز باه 

آمدل پيامبري نبود. عرآل به ينوال شريعت کامل و يگانه کتاب آسمان( بود که محفاو  

 ماند و سنت پيامبر نيز حفظ و نگهداري شد.

توانست عرآل را به ينوال دستورالعمل( کامل، پي  روي داشته باشاد اکنول بشر م(
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هااي نظاام حكاومت( و جامعه از وجود يلم و يالم برخوردار شد.گذشته ازآل، ويژگ(

توانست باشد؛ به اين بياال کاه پياامبر نبوّت م(پيامبر ايظم)ص(، دليل ديگري بر ختم  

پس از هجرت به مدينه، اوّلين دولت اسلام( را تشكيل داد و همه مقدمّات لزم باراي 

آمدناد هاي( که به مدينه م(به وجود آمدل اين حكومت از عبيل بيعت با عبايل و هيئت

آميز وتاسايس زيسات( مساالمتو بستن پيمال برادري ميال مهاجرال و انبار و نياز هم

مسجد به ينوال مرکز امور اجتمااي( و سياسا( را باا تادابير لزم فاراهم آورد،ساپس 

،مورد توجّاه بر اسا  ديانت يين سياست و سياست ياين ديانات  جهان( سازي اسلام

هاي چناين حكاومت( نباوي، تنظيم،تادوين ونياز تعريا   عرار گرفت.در واعع ويژگ(

تيک حيات دنيوي واخروي براي بشريت بود کاه درآل يمل( يک دستورالعمل سيستما

اصو  و عوايد عضاوت، احترام به افكار يموم()مشاورت(، پاسداشات حاريم عاانول، 

نظام سياس( روشن وگسترده، عاطعيت وشهامت، يدالت خواه(، آشناي( با درد ماردم، 

هاا ها و تحقّق حقوق اعليتگيريخدمتگزاري بشر، حكمت وسياست پيامبر در تبميم

گاذارد گوناه نگرانا( ونقبا( بااع( نم(بروشن( بيال شده و براي آيندگال جااي هيچ

 وحتّ( نحوه مواجهه با مقتضيات زمال به خوب( در اين دستورالعمل ديده شده است.   

يلماا، جانشاينال   ":ام هنببهن  م ببة الا ا ببهن  "  فرمايند:  رسو  اکرم )ص( در اين باره م(

تواند فاروب را بار نيز جامعه برخوردار از اجتهاد است؛ يعن( م(پيامبرال هستند. امروز  

توال گفت کاه اجتهااد، نياروي محرکاه اصو  منطبق گرداند و تطبيق دهد. در واعع م(

 دين است.

محمد)ص(، بنده برگزيده خداوند بود. دان  و معرفت را خداوناد در نهااد او باه 

وديعه گذاشت، او را انتخاب و مبعوث نمود. ماموريت او آگاه کردل مردم و راهنمااي( 

آنال به سوي نجات و رستگاري بود. پيامبر مامور شد باه آوردل کتااب( کاه هار آنهاه 

 بشريت بدال نياز دارد، در آل بيابد و خداوند، پيامبر اکرم را خاتم المرسلين عرار داد.

 نتيجه
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زهااد و نماااي اخلاعيااات، آيينااه تمامجهاات کااه از آلپيااامبر اکاارم )ص(وجااود 

تحوّل( توانست    ،و نهايت حُسن فايل(  و حُسن فعل( در او جمع بود  استپرهيزکاري

موج  يظمت و بزرگ( اسلام گردد،يظمتا( کاه در طاو    يظيم در دلها ايجاد کند و

 خواهد شد.  ترايبار و عرول، همهنال ادامه خواهد داشت و افزول
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